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Abstract
The value of poetry and the natural inclination toward it are evident to all, especially when 
it adheres to appropriate meter and rhyme and incorporates literary devices. Memorizing, 
listening to, and reading poetry can cultivate ethical refinement, enhance intellectual sensitivity, 
and foster emotional balance. Poetry has the power to make the fearful courageous, the miserly 
generous, the wrathful content, and the adversary a friend. Given that al-Kumayt al-Asadī was 
a renowned Shiite poet and a supporter of Imam ʿAli’s movement, this article seeks to provide 
a clear depiction of his character, status, and personal attributes. Additionally, it offers a detailed 
discussion of his beliefs and the various perspectives on them, drawing upon classical sources. 
The study also examines the rhetorical arguments and reasoning employed in his poetry, with a 
particular focus on Hāshimiyyāt, his most significant work.
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چکیده
ارزش شعر و میل طبیعی به آن بر هیچ‌کس پوشیده نیست، خصوصاً اگر در وزن و قافیۀ مناسب و با به‌کارگیری 

آرایه‌های ادبی باشد. حفظ، شنیدن و خواندن آن می‌تواند، تهذیب اخلاق و لطافت اندیشه و اعتدال عواطف ایجاد 

کند. شعر، ترسو را شجاع، خسیس را جواد، خشمناک را خشنود و دشمن را دوست می‌کند. از آنجا که کمیت اسدی 

یکی از شاعران پرآوازه شیعه و طرفدار نهضت علوی است، در این مقاله سعی شده تا ضمن ارائه تصویری روشن 

از شخصیت و جایگاه این شاعر نامدار و ویژگی‌های فردی وی، به تفصیل پیرامون عقیده او و دیدگاه‌های مطرح 

در این باره با استناد به منابع کهن بحث شود. محاجه و استدلال‌های به‌‌کار‌‌گرفته‌شده در مضامین اشعار کمیت و 

مهم‌ترین اثر او یعنی هاشمیات از دیگر مطالبی است که در این مطالعه به آن پرداخته شده است.

واژگان کلیدی: کمیت بن زید زیاد اسدی، فرهنگ تشیع، شعر سیاسی، قصیده هاشمیات.
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قمدهم

 قبیلـه »بنی‌اسـد« -از قبایـل  کمیـت در روزگار شـهادت امـام حسـین؟ع؟ یعنـی سـال 60 هجـری در

 تشیع- و در خانواده‌ای تهیدست در شهر کوفه به دنیا   اسلام و معروف، شجاع، مؤمن و پیشتاز در

آمـد. بنابـر گزارش‌هـای تاریخـی کمیـت بن زید بن خنیس بن مجالد بن عمر بن سـبیع در خاندانی 

تهیدسـت زاده شـد و در میـان قبیلـه هیچ‌گونـه سـمت و عمارتـی نداشـتند و شـهرت کمیـت بـه 

ویژگی‌های فردی و بلندپروازی او باز می‌گردد. کمیت اسدی دوران سه امام معصوم؟ع؟ را درک کرد: 

امام سـجاد، امام باقر و امام صادق؟عهم؟. وی از کودکی دارای نبوغ، تیزهوشـی، روحیه بزرگ و جسـور 

 علاقه داشت و از همان کودکی شعر می‌گفت و ادب می‌آموخت   شعر بود. او به مسائل ادبی، ذوقی و

و با ظرایف شعری آشنا می‌شد. وی با شاعران بزرگی همچون »فرزدق« در ارتباط بود. 

کمیـت در شـعر خـود بـه سـود شـیعه احتجـاج و از آن دفـاع می‌کـرد و بنی‌مـروان را مـورد انتقـاد قـرار 

مـی‌داد، بی‌آنکـه در مقابـل عمـل خـود مـزدی بگیرد؛ حتی از کسـانی که به‌نحـوی خاندان بنی‌امیه 

را یـاری می‌کردنـد، عطایـی نمی‌پذیرفـت. بـا عـزت نفس و اخلاص کامل بـه آیینی که پذیرفته بود، 

زندگـی کـرد. اشـعار او به‌خصـوص هاشـمیات حکایـت از آن دارد کـه ایشـان دل و جـان و ذوق و 

زبـان خـود را وقـف ترویـج مکتـب ائمـه؟عهم؟ و نشـر فضائـل خانـدان پیامبـر کـرد. امامـان؟عهم؟ نیز به 

وی عنایـت خاصـی داشـتند و او را حمایـت و سـتایش می‌کردند )امینـی، 1416ق: ج4، ص36(. 

دلبسـتگی او بـه اهل‌بیـت؟عهم؟ بارهـا او را بـه سـرحد مـرگ و زنـدان کشـاند )امینـی، 1416ق: ج4، 

ص‌42( و پـس از عمـری پربرکـت و پرفـراز و نشـیب در نهایـت بـه افتخـار شـهادت نائـل گشـت 

)امینی، 1416ق: ج۴، ص۳۷-۳۸(.

هشامیات؛ رسا‌هنای گسترده رد تروجی مذهب تشیع

کمیـت اسـدی از مشـهورترین شـاعران شـیعی و مدافعـان نهضـت علـوی اسـت که در فضـل و کرامات 

اهل‌بیـت عصمـت و طهـارت؟عهم؟ و برخـی موضوعـات دیگـر اشـعار فاخـری سـرود. کمیت شـاعری 
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دانشمند و بافرهنگ بود، بدان‌سان که هیچ شاعر دیگری از معاصرانش به پایه او نمی‌رسید؛ حتی 

درباره او گفته‌اند: 

در کمیت ده خصلت بود که در هیچ شاعر دیگری نبود. او خطيب بنی‌اسد، فقیه شیعه، حافظ 

گاه به علم انساب و در جدل، قوی‌دست و نخستین کسی بود  قرآن، دارای خطی بسیار زیبا، آ

که آشکارا درباره تشیع مناظره می‌کرد. نیکو تیر می‌انداخت و در بنی‌اسد تیراندازی چون او نبود، 

سوارکار و شجاع و سخاوتمند و دیندار بود« )الفاخوری، 1995م: ص۳۰۸(.

گاه بـه زبـان و ادبیـات عـرب و اخبـار و انسـاب آن اسـت. او  کمیـت از فقهـا و سـخنوران و شـاعران آ

شـاعری اسـت که اشـعار فراوانی سـروده اسـت و توانایی سرودن قصاید طولانی و قطعه‌های کوتاه را 

؟ص؟ و بنی‌هاشم است که به هاشميات شهرت  دارد. مشهورترین قصاید او مدایح او درباره پیامبر

دارد. در فضل و برتری سروده‌های کمیت آورده‌اند که از نیکوترین اشعار پیشینیان که در آن بین، 

سالمت ترکیب و متانت اسـلوب و بلاغت معنی گرد آمده اسـت، شـعر آن شـاعر بزرگ و بی‌منازع 

عصر مروانی، کمیت بن زید اسدی، است. هاشميات او برای شناخت میزان دانش و نبوغ و قوت 

اقتدار او کافی است )امینی، 1416ق: ج2، ص196(.

کمیت به‌عنوان شاعری که در زمان بنی‌امیه به ستایش خاندان پیامبر می‌پرداخت، نزد امامان آن 

عصـر از جایـگاه خاصـی برخـوردار بود. زین‌العابدین؟ع؟ بدین امر تصریح کرده اسـت: »خداوندا، 

از  راه خانـدان پیغمبـرت  در  کـه  بـود  کمیـت  ایـن  کـه دیگـران خـودداری می‌کردنـد،  روزگاری  در 

خودگذشـتگی نشـان داد و آنچـه دیگـران پنهـان می‌داشـتند آشـکار کـرد« )طهرانـی، ۱۴۰۳ق: ج۹، 

ص۹۲۲(. همچنین امام در جای دیگر چنین برای کمیت دعا می‌کند: 

»خداونـدا، بـه نیک‌بختـی زنـده‌اش بـدار و بـه شـهادت بمیـران، پـاداش دنیـوی بـه او 

بنمـا و ثـواب اخرویـش برایـش ذخیره فرما«. امام باقر؟ع؟ در موارد متعددی رو به کعبه 

برای وی درخواسـت رحمت و آمرزش می‌کرد که »پیوسـته به روح‌القدس مؤید باشـی« 

)امینی، 1416ق: ج۴، ص۲۱-۲۰(.
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در کتاب‌های شیعه و سنی خواب‌هایی به کمیت و دیگران -مثل خواب اباابراهیم سعد اسدی- 

؟ص؟ از کمیـت ابـراز رضایـت کـرده و حتـی یـک مرتبـه دعبـل را از  نسـبت داده شـده کـه در آن پیامبـر

معارضـه بـا او بازداشـته اسـت. امـام صـادق؟ع؟ در مواقـف شـهود دسـت بـه دعـا بلند کـرد و فرمود: 

»خداوندا، گناهان پیشین و آینده و پنهان و آشکار کمیت را بیامرز و چنان به وی عطا نما تا راضی 

شود« )امینی، 1416ق: ج4، ص۳۳(.

؟ص؟ را به تصویر  کمیت در ابیات زیر قضیه خلافت و ادعای مخالفان مبنی بر عدم وراثت پیامبر

گـر خلافـت و جانشـینی  می‌کشـد و بـا دلیـل و برهـان بـه مخالفـت بـا آنـان برمی‌خیـزد و می‌گویـد: ا

؟ص؟ به خانواده‌اش نمی‌رسد، بنابراین باید تمام قبایل عرب، همچون بکیل، ارحب، عکّ،  پیامبر

؟ص؟ را پناده دادند و یاری کردند، در جانشینی  ، تَغلب و انصار که پیامبر ، کِنده، بکر لخم، حِمیر

و خلافت مشارکت داشته باشند؛ اما اگر سخن، این است که خلافتِ پیامبر تنها شایسته قریش 

؟ص؟ کـه از همه نزدیک‌تر به اویند، نباشـد؟ او سـپس می‌افزاید:  اسـت؛ چـرا درخـور خانـواده پیامبـر

وگرنه چیز دیگری را بگویید که در این صورت پیشـانی آنها را )اسـبان( می‌طلبید که سـم بر زمین 

می‌کوبند و لاغر اندام است.

کمیـت در اشـعار خـود بـه آیاتـی از سـوره‌های حامیـم و دیگـر سـوره‌های قـرآن نظـر دارد کـه بـه اذعان 

همـه مفسـران از منزلـت و جایـگاه اهل‌بیـت؟عهم؟ سـخن می‌گویند و بر دوسـتی و مـودّت با خاندان 

ةَ فيِ  یْهِ أجرًا إلا المَوَدَّ
َ
کُمْ عَل

ُ
؟عهم؟ و اطاعت از ایشان صراحت دارند؛ آیاتی چون: »قُلْ لا أسَئل پیامبر

القُربی؛ بگو من از شـما اجر رسـالت جز این نخواهم که مودّت و محبّت مرا در حق خویشـاوندان 

رَکُمْ تَطْهِیرًا؛  هِبَ عَنْکُـمُ الرّجِْسَ أهَلَ البیْـتِ ویطُهِّ
ْ

یـدُ الُله لیُذ یـد« )شـوری: 23( یـا »إنّمَـا یرُ منظـور دار

لایش را از شما اهل‌بیتِ نبوت ببرد و شما را از هر عیب  خداوند چنین می‌خواهد که رجس و هر آ

ک و منـزّه گردانـد« )احـزاب: 33(. او می‌افزایـد کـه بنی‌امیه با غصب حق شـما )بنی‌هاشـم( بر ما  پـا

حکومت می‌کنند. در تمام قصیده‌های کمیت این‌گونه محاجه‌های شـعری و قیاس میان حق و 

عدالت با معاویه و جانشینان او از یک‌ سو و زور و باطل امویان از سویی دیگر به چشم می‌خورد. 



66 / پژوهشهمان‌ مامایه، سال دهم، شمراه بیستم

سـخن از حـق اهل‌بیـت؟عهم؟ از آنچـه در وصـف غدیرخـم گفتـه اسـت، نیـز آشـکار می‌گـردد. در روز 

؟ص؟ ولایت او را آشکار نمود، اگر از او فرمانبرداری می‌شد؛ اما آنان به دادوستد آن  غدیر‌خم پیامبر

( مهمی چون آن را فروخته‌شده، ندیدم. مسعودی در روایتی چنین نقل می‌کند:  پرداختند و من )امر

»هنگامـی کـه کمیـت، هاشـمیات خود را سـرود بـه بصـره روی آورد و نزد فرزدق رفـت و گفت: ای 

أبافـراس مـن بـرادرزاده تـو هسـتم، فـرزدق گفت: تو کیسـتی؟ کمیت بار دیگر نسـب خـود را بیان 

داشت. فرزدق گفت: راست می‌گویی، حاجتت چیست؟ کمیت پاسخ داد: شعری بر زبانم جاری 

گشته است، تو که بزرگ مُضَر و شاعر آن هستی، دوست دارم آنچه را سروده‌ام بر تو عرضه دارم 

گـر نیکـو باشـد مـرا بـه پراکنـدن آن فرمان ده وگرنه مرا به نهان‌کـردن، امر کن. فـرزدق گفت: ای  ا

بـرادرزاده، سـروده‌ات را بـه انـدازه خـرد تـو بـه شـمار مـی‌آورم، پـس عرضه کن آنچـه را سـروده‌ای و 

کمیت برای او خواند:

کنده از شور و اشتیاق است؛ اما نه از وصال سیمین‌تنان و نه از سر بازیچه که پیران هم  جانم آ

بـازی می‌کننـد. فـرزدق گفـت: آری بـازی کن و کمیت گفت: نه دیار محبوب و آثار بر جای مانده 

از آن مرا به خود مشـغول کرده و نه سـر انگشـتان حنابسـته دختران زیبا. فرزدق گفت: پس چه 

چیزی تو را به شور می‌آورد؟ و کمیت ادامه داد: من ازجمله کسانی نیستم که پرندگان را )به پرواز( 

وامی‌دارند )و خرافه‌پرست هستند(، نگرانی‌شان این است که آیا کلاغ، صدا کرد یا اینکه روباه به 

راه مستقیم نرفت. فرزدق گفت: تو کیستی؟ وای بر تو چه چیزی را آرزو می‌کنی؟ و او گفت: آمدن 

جانوران و پرندگان از چپ و راست به هنگام شامگاهان )مرا به خود مشغول می‌دارد( و نه عبور 

)جانور( شاخ سالم یا شاخ شکسته )که آن را به فال بد و نیک می‌گرفتند(. فرزدق گفت: این یکی 

را نیکو گفته‌ای و او گفت: اشتیاق من به اهل فضیلت و خرد بهترینِ فرزندان حواست )زیرا که( 

بهترین‌ها خواستنی‌اند. فرزدق گفت: وای بر تو آنها چه کسانی هستند و او گفت: به آن جماعت 

پاک‌سرشـت )دل بسـته‌ام( کـه محبـت آنـان را به هنگام سـختی وسـیله قرب بـه درگاه خـدا قرار 

می‌دهم. فرزدق گفت: وای بر تو، راحتم کن و بگو آنها چه کسانی هستند؟ و او ادامه داد. فرزدق 
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گر از افراد پست و فرومایه دوری کنی تیر تو به خطا  گفت: آفرین بر تو فرزندم چه نیکو سروده‌ای! ا

نمی‌رود و سخن تو دروغ انگاشته نمی‌شود و ادامه داد: آشکار کن، آشکار کن به خدا سوگند که تو 

شاعرترین مردم در گذشته و حال هستی )مسعودی، 1988م: ج3، ص242(.

آنچـه از ایـن ابیـات و دیگـر اشـعار کمیـت برمی‌آید، این اسـت که هیچ‌یـک از مظاهر جاهلیت که 

بار دیگر در دوران بنی‌امیه زنده گشـته اسـت، نتوانسـته‌اند اشـتیاق و محبت کمیت را از خاندان 

؟عهم؟ و حقوق غصب‌شده آنان منصرف کند. از معروف‌ترین سروده‌های کمیت می‌توان به  پیامبر

؟ص؟ و بنی‌هاشـم، یعنی »هاشـمیات« اشـاره کرد. هاشـمیات سـروده‌هایی  مدایح او در مورد پیامبر

است جاودانه که به‌خاطر زیبایی‌اش سینه‌به‌سینه نقل گشته و بالاتر از آن، سندی تاریخی برای 

؟عهم؟ از پیش‌قراولان شـمرده  شـیعه اسـت؛ زیرا کمیت در اظهار ارادت و محبّت به خاندان پیامبر

می‌شود )هدّاره، 1998م: ص375(.

محققـان در گذشـته و حـال دربـاره عقیـده کمیت با یکدیگر اختلاف نظـر دارند. آنچه از مطالعه و 

تحقیق سیره‌نویسان در گذشته و حال پیرامون عقیده اصلی کمیت به دست آمده، یکی تکیه بر 

وابستگی او به فرقه زیدیه است که طرفداران آن برای سخن خود دلایلی می‌آورند، از آن جمله عدم 

تعرض کمیت به سـه خلیفه اول اسـت. وی معتقد اسـت که آنچه در حق علی؟ع؟ و فاطمه ؟عها؟ 

انجام شده است، مرجعش خداوند است و اوست که در روز قیامت حکم خواهد نمود.

علی، امیرمؤمنان؟ع؟، را دوسـت دارم و به دشـنام ابی‌بکر و عمر راضی نمی‌شـوم؛ اگرچه به دخت 

؟عها؟ فدک و میراث او را ندادند، نمی‌گویم که کفر ورزیده‌اند، خدا می‌داند که در روز قیامت  پیامبر

به هنگام عذرخواهی چه عذری را خواهند آورد )کمیت بن زید، 1406ق: ج4، ص229(.

کمیت در این ابیات به برخی اختلافات موجود در میان مسلمانان در مورد میراث پیامبر اشاره دارد، 

: »نحن مَعاشَـرَ الأنبیاء لا نورث وما ترکناه صَدَقــه«، معتقدند که  برخی با اسـتناد به این گفته پیامبر

پیامبر ارثی نمی‌گذارد؛ درحالی‌که اهل‌بیت؟عهم؟ و بسیاری از مفسران با استناد به آیه شریفه: »ووَرثَ 

سُلیَمَانُ دَاوُدَ؛ و سلیمان از داوود میراث برد« )نمل: 16( و آیه شریفه »فَهَبْ ليِ مِنْ لدُنک وَلیاً یَرثُِنِي 
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ا؛ از پیشگاه خود به من وارثی عطا فرما تا هم وارث من باشد  هُ رَبِّ رَضیًّ
ْ
وَیَرثُِ مِنْ آلِ یَعْقُوبَ وَاجْعَل

و هم وارث آل یعقوب و پروردگارا او را مقبول بگردان« )مریم: 5-6(، بر این عقیده‌اند که پیامبران نیز 

مانند دیگر مردم دارای ارث هستند و بر همین اساس حضرت علی؟ع؟ شمشیر و جُبّه پیامبر را از 

خلیفه اول مطالبه نمود و حضرت فاطمه؟عها؟ خواستار ارث پدر بزرگوار خود از فدک گردید. کمیت 

در ابیات مورد اشاره به طرح این موضوع پرداخته است. از ظاهر سخن کمیت برمی‌آید که وی گرچه 

قضاوت نهایی را به روز قیامت موکول نمود؛ امّا در پس این سخن، قضاوت او کاملاً مشخص است، 

خاصه اینکه می‌گوید: »خدا می‌داند که آن دو در روز قیامت چه عذری را می‌آورند«.

همیـن ابیـات کمیـت موجـب گشـت تـا برخـی از سیره‌نویسـان او را منتسـب بـه فرقـه زیدیـه بدانند؛ 

چراکـه ایـن فرقـه خلافـتِ مفضـول را با وجود افضل جایز می‌داند )شـوقی ضیـف، 1990م: ص324، 

، موضع‌گیـری کمیـت را در ایـن بـاره، نشـانه کافی بر وابسـتگی وی به فرقه زیدیه  327(. برخـی دیگـر

؟ع؟( نمی‌دانند و عقیده  یـد بـن علی با وجود برادر بزرگتـرش امام محمد باقر )و اعتقـاد بـه امامـت ز

؟عهم؟ تصریح دارند  دارند که روایت‌های بسیاری وجود دارند که بر اقرار زید به امامت ائمه اثنی‌عشر

)ابوزهـره، 1378ق: ص65(. ایـن گـروه بـر ایـن باورند که کمیت نهضت شـیعه را از هر سرچشـمه‌ای 

کـه روان گشـته، یـاری می‌نمـود؛ بـه ویـژه اگر در جهت برانـدازی حکومت امویان بـود )عطوی، بی‌تا: 

ص 58(. ایـن گـروه موضع‌گیـری کمیـت در قیـام زید بن علی را دلیل محکمی بر عدم وابسـتگی او 

یـد و وقتی که زید از  بـه فرقـه زیدیـه می‌داننـد؛ زیـرا معتقدند که او از مشـارکت در قیام زید امتناع ورز

او خواست که همراه وی خروج کند، کمیت پاسخ داد که جانم برایشان نیکی می‌کند؛ اما نه آنکه 

خود را درگیر کند )و کشته شود(؛ به‌گونه‌ای که کلاغ‌ها )برای خوردنم( پیرامونم جست‌وخیز کنند.

به نظر می‌رسـد که کمیت به‌دلیل اعتقاد‌‌نداشـتن به امامت زید و همچنین سـخنان امام محمد 

؟ع؟ در این باره، با قیام زید همراهی ننموده است، شاید عاقبت کار او را نیز پیش‌بینی می‌کرد؛  باقر

البته می توان ادعا نمود که شـاید موضع‌گیری کمیت در لعن‌نکردن خلفا از باب تقیه بوده اسـت 

و به همین جهت امویان را مدح گفته اسـت )شـوقی ضیف، 1990م: ص325(؛ زیرا کمیت همواره 
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به‌عنوان یک شخصیت طرفدار شیعه و دشمن امویان شناخته شده بود و مدیحه‌سرایی او بیشتر 

به‌خاطر کاهش فشـار بنی‌امیه و منحرف‌کردن توجه آنان برای اسـتمرار وظایف عقیدتی خود بوده 

اسـت. دلیل این مدعا، مطلبی اسـت که ابوالفرج اصفهانی آن را آورده اسـت، او می‌گوید: »کمیت 

؟ع؟ در رابطـه بـا مـدح بنی‌امیـه کسـب اجـازه نمـود و امام به او اجـازه داد و فرمـود: آری او  از امـام باقـر

در امان است هرچه را می‌خواهد، بگوید« )ابوالفرج اصفهانی، 1986: ص33(. همچنین در جای 

؟ع؟ وارد گشت و ایشان به او فرمودند:  دیگر اشاره دارد که روزی کمیت بر امام باقر

»ای کمیت تو گفته‌ای: اکنون به سوی بنی‌امیه بازگشتم و کارها سرانجام گرفت. کمیت پاسخ 

داد: آری گفتـه‌ام، ولـی بـه خـدا سـوگند کـه جـز دنیـا را بـا آن نخواسـته‌ام؛ درحالیکـه بـه بزرگـی و 

گاه هستم. امام؟ع؟ فرمود: اگر آن را از باب تقیه گفته‌ای، اشکالی ندارد« )ابوالفرج  برتری شما آ

اصفهانی، 1986: ص33(.

اگرچه کمیت به عللی که به آن اشاره شد، با قیام زید همراهی نکرد؛ اما فاجعۀ کشته‌شدن او چنان 

کمیت را تکان داد که در رثای او چکامه‌ای سـرود که حاکی از شـدت اندوه و غمگسـاری اوسـت. 

از این‌رو برخی از نقادان، همچون جاحظ و ابن‌قتیبه را بر آن داشت تا کمیت را از رافضیان بدانند. 

جاحظ درباره او می‌گوید: 

»از خطیبانِ شاعر، أبوالمستهل کمیت بن زید اسدی است که او را با طِرِمّاح در نظر مردم دوستی 

شگفتی بوده است؛ زیرا کمیت متعصب و از نژاد عدنان است؛ درحالی‌که طِرِمّاح متعصب و از نژاد 

قحطان؛ کمیت، شیعی‌مذهب است و طرماح خارجی«.

ابن‌قتیبه نیز در این مورد می‌گوید: 

»بیـن کمیـت و طِرِمّـاح چنـان مـودّت و دوسـتی بـود کـه میـان دو نفـر بـا چنیـن اختلافـی در 

مذهب و عقیده دیده نمی‌شـود؛ زیرا کمیت رافضی و متعصب به اهل کوفه بود؛ درحالی‌که 

ج  طرماح خارجی و صُفری و به اهل شام تعصب می‌ورزید« )دينوری، بی‌تا: ص485؛ ابوالفر

اصفهانی، 1986: ص4(؛
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البته می‌توان انگیزه این دوسـتی را در وجود دشـمن مشـترک آنان، یعنی بنی‌امیه و فجایع آنها در 

حکومـت و قلـع و قمـع تمامـی مخالفـان خـود توجیـه کـرد. به نظر می‌رسـد که واژه »هاشـمیات« را 

یاش قیسی به کار برده است. او در آغاز شرح خود می‌گوید: »این هاشمیاتِ کمیت  اولین بار ابور

یاش، احمد بن ابراهیم قیسـی، اسـت« )ثعالبی، 2003: ص186(.  ید اسـدی و به تفسـیر ابو ر بن ز

سـپس واژه هاشـمیات در مُـروج الذهـب مسـعودی و کتـاب أغانـي از ابوالفـرج اصفهانـی و آنـگاه 

در کتاب التمثیل والمحاضرة ثعالبی دیده می‌شود )ثعالبی، 2003: ص186(. هاشمیات عنوان 

ید اسـدی  هشـت قصيـده مذهبـی، سیاسـی، اجتماعـی و انقلابـی اسـت کـه توسـط کمیـت بـن ز

سـروده شـده اسـت. در واقـع ایـن قصايـد نخسـتین و بـا اهمیت‌تریـن اثـر او بـه شـمار مـی‌رود کـه با 

فاصلـه‌ای انـدک در حـدود پانـزده یـا بیسـت سـال پـس از شـهادت امـام حسـین؟ع؟ در فضـای 

اختناق و بیداد امویان سروده شد و به سرعت انتشار یافت، عراق و شامات را در نوردید و آوای 

کمان اموی را به لرزه در آورد و شاعر  آن در شهرها و مساجد آن‌چنان پیچید‌ که پایه‌های ظلم حا

را شهره آفاق ساخت.

و  امـر خلافـت  در  اهل‌بیـت؟عهم؟  بـر حقانیـت  آشـکاری  و  روشـن  در هاشـمیات، دلایـل  شـاعر 

؟ص؟ ارائـه می‌دهـد. وی براهیـن خویـش را بـر معیارهـای عقلـی بنـا نهـاده و برای  جانشـینی پیامبـر

؟ص؟  اثبـات ایـن امـر بـه آیات قرآن اسـتدلال می‌کند. درون‌مایه این قصايد، مـدح اهل‌بیت پیامبر

و برشمردن فضایل ایشان، به تصویر‌کشیدن ظلم و بیداد بنی‌امیه، معرفی حکومت عدل علوی 

و تشـویق و تحریـض مـردم بـه قیـام و جهـاد اسـت. دوران امـوی، دورانـی سرشـار از ظلـم و خفقـان 

بـود و بیـدادی کـه در خصـوص شـیعیان علـی؟ع؟ و دوسـتداران اهل‌بیـت؟عهم؟ شـدت بیشـتری 

 ، داشـت. معاویـه بـا آرزوی از بین‌بـردن نـام و یـاد امیرالمؤمنیـن علی؟ع؟ به سـب حضرت بر منابر

کـم به‌عنوان شـاهد، فرمان داد  شـکنجه و کشـتار پیـروان آن امـام و عـدم پذیـرش شـیعیان در محا

)مغنيـة، 1421ق: ص۷۵(. ایـن سیاسـت به‌جـز دوره خلافـت عمـر بـن عبدالعزيـز تـا پایـان دوران 
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حکومـت بنی‌امیـه ادامـه داشـت و اوج آن شـهادت امـام حسـین؟ع؟ و یـاران بـا وفایش بـود. خون 

ک آن شهیدان سبب ظهور شاعری شد که روزگار تا آن زمان همانندش را در جهاد و اخلاص  پا

و شجاعت و ظلم‌ستیزی ندیده بود. معاذ بن مسلم هراء، که خود نیز شاعر و ادیب است )براقی 

، عبیـد بن  نجفـی، 1381ش: ص454(، کمیـت را همـراه شـاعران نـام‌آوری چـون امرؤالقيـس، زهيـر

الابـرص، فـرزدق، راعـی و اخطـل كبيـر نـام می‌بـرد و حتـی او را از همـه آنهـا برتـر می‌دانـد )ابوالفـرج 

اصفهانـی، 1986م: ج۱۷، ص۳۳(. فـرزدق هنگامـی کـه خـود شـاعری پیـر و باتجربـه بـود، آنـگاه 

کـه هاشـميات را از زبـان کمیـت شـنید گفـت: »خداونـد تـو را پـاداش نیـک دهـد، راسـت و نیکـو 

گفتـه‌ای، بـه خـدا تـو از شـاعران پیشـین و پسـین اسـتادتری« )مسـعودی،1988م: ج۳، ص۲۲۹(. 

گفته‌انـد از پنـج هـزار  کمیـت را بیشـتر از آنچـه بـه دسـت مـا رسـیده اسـت، می‌داننـد و  اشـعار 

قصيـدۀ او تنهـا چنـد قصیـده و از یکـی از قصایـد بلنـدش کـه ۵۷۸ بیـت بـوده )امینـی، 1416ق: 

ج2، ص196(، تنها بیست‌و‌یک بیت باقی مانده است )امینی، 1416ق: ج2، ص۱۸۰(. بنی‌امیه 

به‌شـدت از انتشـار هاشـميات جلوگیری می‌کردند. عباسـیان نیز همین شـیوه را در پیش گرفتند 

تـا آنجـا کـه گفته می‌شـود ابن‌سـکیت اهـوازی چون در گردآوری اشـعار کمیت به‌ویژه هاشـمیات 

گاه گشت، کمر به قتلش بست و دنبال بهانه‌ بود،  می‌کوشید، وقتی که متوکل عباسی از این امر آ

تا روزی پس از پرسش از مقام حسنین؟عهما؟ و مقایسه آن دو با پسرانش که جواب صریح و کوبنده 

ابن‌سکیت را در پی داشت، فرمان به قتلش داد.

هاشمیات جهادی از جنس قلم است. سراینده آن دارای روشی سیاسی ضد حاکمیت جور است 

که با صراحت تمام آن را ابلاغ می‌کند. کمیت نخستین کسی است که در هاشمیاتِ خویش بیان 

برهان و زبان دلیل را در شـعر وارد کرد و به‌وسـیله آن از آل‌علی؟عهم؟ و از حق به تاراج‌رفته آنها دفاع 

کـرد )منفـرد، 1398ش: ص74(. هاشـمیاتِ کمیت نمایانگر مکتب حسـین؟ع؟ اسـت کـه دنیا را 

تکان می‌دهد و اثر آن در مبارزه با حاکمان ستمگر اموی کمتر از شمشیر نیست )مطهری، ۱۳۸2: 



72 / پژوهشهمان‌ مامایه، سال دهم، شمراه بیستم

ص۲۱۵(. شـاعر تنها به تصویر مظلومیت‌های آل‌علی؟ع؟ اکتفا نکرده اسـت؛ بلکه در کنار بیان 

عاطفه، زبانِ عقل و اندیشه را نیز در اشعارش به ‌کار گرفته و با این هوش، گامی عظیم در تکمیل و 

تداوم مرثیه‌سرایی در حوزه فرهنگ شیعی برداشته است )قاضی نعمان، بی‌تا: ص‌۳۷۳(. 

کمیت در این ابتکار چنان توفیق یافت که بنی‌امیه را غافلگیر کرد و توجیه‌گران سیاست اموی را 

به‌شـدت هراسـان نمود و آنها را چنان به تکاپو واداشـت تا از سـر انفعال، سـخنان ناسـنجیده‌ای را 

در حق هاشميات و سراینده آن بگویند که این خود در عین ناعادلانه‌بودن، حکایت از خشم آنان 

نسبت به این نوآوری دارد )جاحظ، 1408: ص۱۱۷(. 

قدیمی‌ترین شرح یعنی شرح »ابو رياش« به تحقیق »داوود سلوم« و »نوری حمودی القيسی« است 

که شارح آن »ابو رياش احمد بن ابراهیم قیسی« از عالمان لغوى و نحوی برجسته قرن چهارم است 

که در شرح لغت و معانی قصاید هاشمیات قدرت عجیب و دانش وافری از خود بروز داده است؛ 

چه‌بسا دیگر شارحان نظير رافعی و خیاط، شرحهای خویش را از همین اثر ابو ریاش گرفته باشند. 

قصاید هاشمیات در اثر یادشده به ترتیب زیر است:

1. هاشمیه اول )میمیه( با مطلع:

 »مَن لِقّبِ مُتّیّم مُستهام                   غیر ما صبوه ولا احلام«

2. هاشمیه دوم )بائيه كبری( 

3. هاشمیه سوم )بائيه وسطی(

4. هاشمیه چهارم )لامیه کبری( 

5. هاشمیه پنجم )بائیه صغری( 

6. هاشمیه ششم )عينيه( 

7. هاشمیه هفتم )لامیه صغری(

8. هاشمیه هشتم )رائیه( 
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کمیـت در هاشـمیات از قلـب مشـتاق و دردمنـد و دل سرگشـته و رنجـور سـخن بـه میان مـی‌آورد. 

احساسـات انسـان انواع و مراتب دارد. برخی از آنها از مقوله شـهوت و مخصوصاً شـهوت جنسـی 

اسـت کـه از وجـوه مشـترک انسـان و حیوانـات اسـت؛ بـا ایـن تفـاوت کـه در انسـان به‌علت خاصی 

کـه مجـال توضیـح آن نیسـت، اوج و غليـان زایدالوصفـی می‌گیـرد و بدیـن جهـت نـام »عشـق« بـه 

آن می‌دهنـد و در حیـوان هرگـز بدیـن صـورت در نمی‌آیـد )مطهـری، ۱۳76: ص‌۵۱(. نـوع دیگـری از 

عشق و جاذبه هست که در جوی بالاتر قرار دارد و در حقیقت فصل مميز جهان انسان و جهان 

یدن به فضایل و خوبی‌ها و شیفتگی به سجایای انسانی  حیوان است؛ این عشق همان عشق‌ورز

و جمال حقیقت است )مطهری، ۱۳76: ص‌۵8(. عشق کمیت از نوع دوم است و همین عشق 

است که به وی توان استقامت می‌بخشد و این مکتب عشق است که سال‌ها چوبه‌ دارِ دعبل را 

بر دوش او می‌نهد:

لم تر أنّی مذ ثلاثین حجّه               أروح وأغدو دائم الحسراتِ« 
َ
»أ

)خزاعی، 1418: ص35(

کمیـت در  و زبـان ابـن سـکیت را از پشـت سـرش بیـرون می‌کشـد )مغنيـه، ۱۹۹۲: ص۱۷۱(. آری 

هاشـمیات عشـق مـی‌ورزد؛ امـا عشـق او بـه آن محبوبـی اسـت که خداونـد در قرآن خویش بـدان امر 

ةَ فِي القُربى« )شوری: ۲۳(.  يهِ أجراً إلا المَوَدَّ
َ
كُم عَل

ُ
نموده است: »قُل لا اَسئَل

شـاعر بـه شـیوه اسـتفهام طلـب یـاری می‌کنـد بـرای دلـی کـه شـیفته گشـته اسـت؛ امـا نـه بـه حـب 

زیبارویـان، آن‌گونـه کـه عـادت دیگر شـاعران اسـت؛ بلکه عشـق و شـیفتگی او به بنی‌هاشـم اسـت 

کـه برگزیـدگان خـدا در میـان خلق‌انـد. کمیـت ایـن موضـوع را با وجد و طربی که سراسـر وجـودش را 

فراگرفـت، در هاشـمیه دیگـر مطـرح می‌کنـد؛ در حقیقـت شـور و اشـتیاق وی بـه کسـانی اسـت کـه 

؟عهم؟ که خشنودی و خشم  به‌واسطه محبت و دوستی آنها به خدا تقرب می‌جوید، به خاندان پیامبر
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وی فقط برای آنها است و به‌سبب این محبت مورد سرزنش واقع می‌شود. کمیت در برابر آنهایی که 

محبت اهل‌بیت؟عهم؟ را ننگ و عار می‌دانند با دلایل عقلی و نقلی در مقام پاسخ برمی‌آید؛ دوستی 

و محبت آنها را عشق به عدالت دانسته و سرزنشکنندگان خویش را سخت در گمراهی می‌بیند. 

کمیت در نشان‌دادن عمق جهالت و نادانی دشمنان اهل‌بیت؟عهم؟ با تأسی از اساليب قرآنی نظیر 

: ۲۹( چنین می‌سراید: »فأين تذهبون« ) تکویر

ذي في ظِلِّ عَمیاءَ جَونهٍ
َّ
یَـرَی الجَـورَ عدلاً أینَ لا أینَ تَذهَبُ»فَقُل لِل

ةٍ سُـنَّ ـة  بِأیَّ أم  کِتـابٍ  هُـم عـاراً عَلـی وتَحسَـبُ«بـأي  تَـری حُبَّ

)خزاعی، 1418: ص49(

شاعر با شگفتی از علت و سرچشمه شادی و سروری که وجود او را فرا گرفته است، سؤال می‌کند:

رَبُ               مِن حَیثُ لاصَبوَهٌ ولا ریبُ؟« ي ومِن أینَ آبَکَ الطَّ
َ
»أنّ

 )خزاعی، 1418: ص100(

چگونه و کی و از کجا این سرور و شادمانی به تو بازگشته است؟ از آنجا که نه پای عشقی در میان 

( تو را در ربوده است. است و نه آشفتگی و پریشانی )از حوادث روزگار

او این وجد و سـرور را از شـوق به زیبارویان و زنان مخدره كجاوه‌نشـین نمی‌داند؛ بلکه به آن کسـی 

می‌داند که خداوند در قرآن او را سراج منیر قرار داده است. کمیت در سروده دیگر نیز همین معنا 

را تکرار کرده و از جست‌و‌جوی معشوقه در میان اطلال و دمن باز می‌دارد و به‌جای آن بنی‌هاشم را 

برمی‌گزیند و تنها آنها را شایسته سپاس و ثناء می‌داند. کمیت در میمیه خود صفات اهل‌بیت؟عهم؟ 

را برشمرده و از عقل و درایت، عدالت‌خواهی و ظلم‌ستیزی، درست‌کاری و پایبندی آنها به احکام 

دین مبین اسلام، شجاعت و دلاوری، کرم، بخشش و رسیدگی به امور یتیمان، سخن به میان آورده 
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و آنها را این‌گونه توصیف می‌نماید:

اسُ مصیبینَ بابَ مـا اُخطَأ النَّ
ُ
الإســـام»وال قَواعِـــدِ  ومُرسِـــی 

إن الحَـربِ  فِـي  الکُفـاهِ  بِضِـــرامِوالحُمـاهِ  وَقُـــودَهُ  ضِـــرامٌ   
َ

ـــفّ
َ
ل

یـن إن أمحَـلَ النـاس
ّ

الأیتـــامِ« والغیـوثِ الذ حَواضِـــنِ  فَمـــأوی 

)خزاعی، 1418ق: ص12(

وی در فـراز دیگـری بـا تيكـه بـر ویژگی‌هـای مخصـوص اهل‌بیـت؟عهم؟، فقـط ایشـان را شایسـته 

کـه در  آیـات الهـی در شـأن آنهاسـت  نـزول  خلافـت و رهبـری می‌دانـد؛ ازجملـۀ آن ویژگی‌هـا 

جای‌جـای قـرآن نـازل شـده اسـت و هیـچ مصداقی جز اهل‌بیـت؟عهم؟ برای آن نمی‌تـوان یافت. 

مـراد از آل‌حامیـم سـوره‌هایی اسـت کـه بـا حـم آغـاز می‌شـوند و منظـور از آیـه، ایـن قـول خداونـد 

ةَ فِـي القُربـى« )شـوری: ۲۳( و مـراد از  يـهِ أجـراً إلا المَـوَدَّ
َ
كُم عَل

ُ
تبـارک و تعالـی اسـت: »قـل لا اَسـئَل

آیات پی‌درپی که شـخص متردد در تفسـیر آنها به زحمت افتاده و خسـته می‌گردد و کسـی را 

نمی‌یابد که این آیات را در شـأن آنها تفسـیر نماید، آیه‌های فراوانی اسـت که در شـأن اهل‌بیتِ 

: »إنّما يُرِيدُ الُلّه لِيُذهِبَ عَنكُم الرّجِسَ أهلَ البَيتِ  ؟عهم؟ نازل شده است؛ نظير آيه تطهير پیامبر

قُرْبَىٰ« )انفال: 41( 
ْ
سُولِ وَلِذِي ال ِ خُمُسَهُ وَلِلرَّ

نَّ لَِّ
َ
رَكُم تَطهِيرا« )احزاب: ۳۳( و آیه خمس: »فَأ يُطَهِّ و

ه« )اسراء: 26( که جز اهل‌بیت؟عهم؟ مصداقی را برای آنها نمی‌توان یافت 
َ

یا آیه: »وآت ذا القُربي حَقّ

ياش، 1406ق: ص‌56(. )مطهری،۱۳۷۰: ص169؛ ابو ر

کمیت در فراز بعدی قصیده جان‌فشانی‌های بنی‌هاشم را در راه دین به تصویر می‌کشد که چگونه 

یکـی پـس از دیگـری بـرای دفـاع از اسالم جـان خویـش را فـدا نمودنـد و بـا این حال حـق آنها ضایع 

؟عهم؟  گشـت و مردم در پی جاه و مقام آنها را تنها گذاشـتند. او در ادامۀ توصیف اهل‌بیت پیامبر

: الطيبون، المبرؤون، السالمون، المطهرون و  آنها را سرچشمه خیر و نیکی دانسته و صفاتی نظير
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المقربون را برای آنها برمی‌شمارد.

مِــن المبــرّؤون  یّبُــونَ  جُــبُ»والطَّ والنَّ والمُنجِبُــونَ  الآفــةِ 

مــن المطهّــرون  نبُ« السّــالمونَ 
َّ

ؤوسِ لا الذ لعَیبِ ورَأسُ الرُّ

یاش، 1406ق: ص120( )ابور

، اهل‌بیت؟عهم؟ را بالاتر از تمامی کسانی می‌داند که شایسته ستایشاند؛ زیرا  کمیت در قصیده دیگر

 ، ، اهل کرم و بخشش، صاحبان عقل‌های برتر آنانند که در مسابقه نیکوکاری و یکتاپرستی پیشتاز

مقاوم در میدان‌های نبرد، بسیار اطعام‌کننده به بیگانه و ناآشنایی که شبانگاه در می‌کوبد، سخن 

آنها سنجیده و از فحش و ناسزا مبرا است. وی ایشان را ستارگانی می‌داند که راه‌گم‌کردگانِ به دنبال 

راه راست، به نور آنها ره می‌جویند و در طریق هدایت ره می‌پویند.

؟ص؟ سخن به میان آورده و در توصیف حضرت علی؟ع؟  کمیت در میمیه‌اش از جانشینی پیامبر

با واژگان »الوصي« و »الولي« همین معنی را اراده می‌کند. شاعر در هاشمیه دیگر به بحث پیرامون 

؟ص؟ ارث بـرده نمی‌شـود« می‌پـردازد  ؟ص؟ می‌پـردازد و بـه ایـن ادعـای بنی‌امیـه کـه »از پیامبـر پیامبـر

کـه امویـان می‌خواهنـد ایـن اسـتدلال بـه ناحـق را دسـتاویزی بـرای پایمال‌کـردن حـق  و می‌گویـد 

اهل‌بیـت؟عهم؟ قـرار دهنـد و ادامـه می‌دهـد کـه اموی‌ها به همین میـزان اکتفا نکردند؛ بلکه پـا را فراتر 

گذاشته و خلافت و جانشینی را میراث پدری و مادری خویش می‌دانستند:

نَـا وأمَّ أبَانَـا  وَرثِناهَـا  ـوا 
ُ
أبٌ»وقال ولا  مٌ 

ُ
أ ذاکَ  ثَتهُــم  وَرَّ وَمــا 

هم فضلاً علی النّاس واجباً
َ
سفاهاً وحَقُّ الهاشِمِیین اُوجَبُ« یَرَون ل

)ابوریاش، 1406 ق: ص50(

؟ص؟ ارث برده می‌شود و هاشمی‌ها به این  کمیت در ادامه سخن از میراث، بیان می‌کند که از پیامبر

حـق شایسـته‌ترند؛ البتـه بایـد ایـن نکته را در نظر داشـت کـه مطرح‌کردن بحث میراث توسـط کمیت 
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صرفـا در مقـام پاسـخ بـه آنهایـی اسـت کـه خلافـت را ارث و میـراث تلقـی می‌کردنـد؛ بـه عبـارت دیگر 

شاعر از باب »ردّوا الحَجَرَ مِن حَيثُ أصاب« بر دشمن از همان روزنه‌ای می‌تازد که وی حمله را آغاز 

؟ص؟ در اختیار خودِ پیغمبر نبود تا چه رسد به اینکه میراث  کرده است؛ زیرا بحث جانشینی پیامبر

آن حضرت باشد؛ بلکه حق حاکمیت بر مردم از حقوق الهی است و عدم ابلاغ آن چنان است که 

تَه« )مائده: 67(. 
َ
غتَ رسِال

َّ
م تَفعَل فَما بَل

َ
إن ل ؟ص؟ رسالت خویش را انجام نداده است: »وَ گویی پیامبر

او در هاشـمیه دیگـر از خلافـت به‌عنـوان حقـی کـه از صاحـب اصلـی آن )حضـرت علی؟ع؟( منع 

گشت، یاد می‌کند و به نکته‌ای جدید می‌پردازد که در سایر قصاید بدان اشاره‌ای نشده است و آن 

آرزوی عدالتی فراگیر اسـت که شـرق و غرب عالم را در برمی‌گیرد که می‌توان آن را به قیام حضرت 

مهدی؟عج؟ مربوط دانست:

اُنـال أن  عَسـی  عَـدلاً  مَغـربِِ»أؤَمّـلُ  إلـی  شَـرقٍ  بَیـنَ  مـا 

خائـفٍ ناظِـرَي  هُـم 
َ
ل ـی الحَـقِّ یُقـدَعُ مُسـتَرهِبِ« رَفَعـتُ 

َ
عَل

)ابوریاش، 1406 ق: ص194(

کمیـت در ادامـه سـخن از خلافـت کـه در عینیـه خـود آورده اسـت، مسـئله غدیر را مطـرح می‌کند و 

علامه امینی در الغدیر به آن استناد کرده و بیست‌ویک بیت این قصيده را به‌طور کامل آورده است 

)امینـی، 1416ق: ج2، ص۱۸۱(. نکتـه دیگـر در ایـن قصیده، این اسـت که شـاعر لعن‌کردن آنهایی 

؟ص؟ به دسـت گرفتنـد، جایز نمی‌داند؛ اما بیان می‌کند که آنها امر  کـه زمـام خلافـت را پـس از پیامبر

پیشوای خویش را ضایع کرده‌اند و راه گمراهی را در پیش گرفته‌اند:

ولکـن عنـا 
َ
ل بِهِـم  أبلـغ  ـم 

َ
صَنیعَـا»فَل هُـم 

ُ
ل أوَّ بِـذاک  أسـاءَ 

ـوا
ُّ
فَضَل قائِدِهِـم  أمـر  یعَـا« أضاعُـوا  ـدی الحَدَثـانِ رِ

َ
وأقومُهُـم ل

)امینی، 1416ق: ج2، ص197(
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؟ص؟  کمیـت بـه سـرزنش‌کردن خلیفـه اول و دوم خشـنود نیسـت و از اینکـه فـدک را از دختـر پیامبـر

گرفتند، آنها را به کفر متهم نمی‌کند؛ بلکه قضاوت در این خصوص را به قیامت در پیشگاه عدل 

؟ص؟  الهی موکول می‌کند تا خداوند میان آنها داوری کند؛ اما در خصوص خلافت و جانشینی پیامبر

؟ص؟ در غدیرخم آن را  تسـاهل و تسـامح را جایز نمی‌داند؛ زیرا این امر فرمان الهی اسـت که پیامبر

به‌طور آشکارا بیان نمود و آن حضرت را امام و پیشوای پس از خویش قرار داد.

؟ص؟ اختصـاص داد. او پیامبـر‌؟ص؟ را  کمیـت دوازده بیـت از هاشـمیه اول را بـه شـخصیت پیامبـر

بهترین بندگان خدا از میان فرزندان آدم می‌داند که خداوند به برکت وجود آن حضرت، پیروانش را 

از پرتگاه آتش نجات داد؛ خود و فرزندانش را فدای آن بزرگواران می‌داند:

تاً قُلتُ نَفسـي ـو فَدیَ الحَيُّ مَیِّ
َ
العِظـامِ«»ل لِتلـکَ  الفِـدا  وبَنِـيَّ 

 )ابوریاش، 1406ق: ص27(

؟ص؟ اختصاص داده و با اقتباس  وی بیست‌وچهار بیت از هاشمیه سوم را به وجود مقدس پیامبر

؟ص؟ را به رشـته نظم می‌کشـد و صفاتی همچون  از آیـات قرآنـی و احادیـث نبـوی ویژگی‌هـای پیامبر

 ، ، المنذر ، المصدق، المبشر ، الآخر »المصطفى، المهذب، السابق، الصادق، خاتم الانبياء، الحاشر

« را بـرای او برمی‌شـمارد. کمیـت ایـن بخـش را بـا مخاطب‌سـاختن آن حضـرت به‌عنـوان  المهاجـر

صاحب حوضی که امت او در قیامت از آن خواهند نوشید و بر آن حوض وارد نمی‌شود؛ مگر کسی 

که در یاری محمد و آل‌محمد؟عهم؟ خود را به حرکت و تکاپو افکند، به پایان می‌رساند. 

؟ص؟ می‌سازد، همان پیامبری که نیرنگ  کمیت در هاشمیه هفتم جان خویش را فدای پیامبر

کـه مـردم بـه نـور او  و حیلـه را نمی‌شناسـد، دوراندیـش و خوش‌یمـن و راسـت‌گفتاری اسـت 

هدایت می‌شوند.

شاعر در هاشمیه ششم نخستین بار است که از مقدمات رایج در قصاید روی‌ گردانده و مستقیماً 

وارد موضـوع اصلـی می‌شـود. کمیـت در ایـن قصيـده حـزن و غـم خویـش بـر مصائـب هاشـمی‌ها را 
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توصیف می‌کند که خواب را از چشمان او ربوده‌اند و اشک‌های او را به‌شدت جاری ساخته‌اند و 

این حزن و اندوه به سبب از دست‌دادن همان‌هایی است که بهترین شافعان روز جزایند:

»لِفقدانِ الخَضارمِِ مِن قریشٍ            وخیرِ الشافعینَ معاً شفیعا«

 )ابوریاش، 1406ق: ص223(

کمیت در هاشمیه هفتم نیز از غمی که بر دل نشسته است، سخن می‌گوید و سرچشمه این حزن 

و اندوه را فراق زیبارویان سفرکرده نمی‌داند؛ آن‌گونه که شیوه دیگر شاعران است. وی از گریستن بر 

اطلال و دمن برحذر داشته و آن را گمراهی کاملی می‌داند:

اً بتَضلِیلِ«
ّ
ها             تبکي مَعارفَِها ضَل

ُ
»وَلا تَقِف بِدیارِ الحَيِّ تسأل

 )ابوریاش، 1406ق: ص227(

حزنـی کـه وجـود شـاعر را در بـر می‌گیرد، می‌توان به این اسـباب بازگردانـد: محروم‌ماندن اهل‌بیت 

؟عهم؟ از حق مسـلم خویش، معطل‌ماندن احکام و دسـتورات قرآن، عدم قیام مردم در برابر  پیامبر

كبر الأحـداث« از  کمـان ظالـم امـوی، شـهادت امـام حسـین؟ع؟ و یاران باوفایش کـه با تعبیر »أ حا

آن یاد می‌کند. نخستین آنها یعنی قصیده‌ای که آن را بر فرزدق عرضه کرد و او به نشر آن اشارت 

کرد چنین است: 

ـیبِ یَلعَـبُ»طربت وما شوقاً إلی البَیضِ أطرب
َ

ولا لعبـا مِنّـي وذو الشّ

مَنـزلٍِ رَسـمُ  ولا  دارٌ  يُلهِنِـي  ولـم  ـبُ 
َ

مُخَضّ بَنـانٌ  بنِـي  يَتَطَـرَّ  ولـم 

هم فَـرِ البيـضِ الذِيـنَ بِحُبِّ
بُإلـى النَّ أتَقَـرَّ نَابَنِـي  فِيمَـا  الله  إلـى 

نِـي
َ
فإنّ بِـيِّ  النَّ رَهـطِ  هَاشِـمٍ  رضَـى مِـرَاراً وأغضَـبُ«بَنِـي 

َ
هُـم أ

َ
بِهِـم ول

 )ابوریاش، 1406ق: ص183(
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ترجمـه: بـه طـرب آمـدم؛ امـا نـه در اشـتیاق زنـان زیبارویِ سـپیداندام که دیگر سـر بازیچه نـدارم. آیا 

پیرمـردان بـه بازیچـه می‌گراینـد؟ و دیگـر هیـچ خانـه‌ای و آثـار خانـه‌ای مـرا شـیفته خـود نمی‌سـازد و 

هیچ سر انگشت حنا‌بسته‌ای مرا به طرب نمی‌آورد. به طرب آمدم؛ اما به‌خاطر مردمی با چهره‌های 

؟ص؟ که بارها  ک که به پایمردی عشق آنان به خداوند تقرب می‌جویم. بنی‌هاشم، طایفۀ پیامبر تابنا

به آنها خشنود شده‌ام و برای آنها خشم گرفته‌ام.

کمیت از میان حوادث تاریخ تشـیع بیشـترین توجه را به عاشـورا دارد و شـهدای کربلا را همواره یاد 

می‌کند و با تجلیل و تکریم از قیام سیدالشهداء؟ع؟ مسلمانان را به پیروی از او به قیام و انقلاب 

، عوالم غیبی، معجزات و کرامات، سـخن به میان نمی‌آورد تا  می‌خواند. هاشـمیات از قضا و قدر

« را مقصر در قتل امام حسین؟ع؟ بشناساند. کمیت  ، »روزگار غدار و چرخ کج‌مدار جبر و اضطرار

در تحلیـل قضیـه عاشـورا ریشـه‌ها را مـی‌کاود و فاجعـه کربلا را ناشـی از سـقیفه بنی‌سـاعده می‌داند 

؟ص؟ و در رأس آنهـا حسـین بـن علـی؟ع؟ را نتيجـه وجـود  ک‌تریـن فرزنـدان پیامبـر و قربانی‌شـدن پا

حاکمان غاصب و ناحقی می‌داند که بر گرده امت سوار شده‌اند:

بُ«  هُ یُتَغَصَّ
َ
م اُرَ غَصباً مِثل

َ
»بِخاتَمِکم غَصباً تجوز اُمورهم               فَل

)ابوریاش، 1406ق: ص185(

او مسلمانان را درباره قضيه عاشورا به دو گروه تقسیم می‌کند: گروهی که با او عداوت ورزیدند و او را 

کشتند و گروهی دیگر که تنهایی حضرتش را دیدند و فقط گریه کردند. وی هر دو را مقصر می‌داند 

و نفاق و تزویر و تأثير تطمیع را در وقوع فاجعه کربلا چنین تصویر می‌کشد:

ُ
ی ذو سِلاحٍ وَأعزَل ه             فریقان شَتَّ

َ
»تَهَافَت ذُؤبانُ المَطامِعِ حَول

وا« 
ُ
ل

َّ
رَت           غُواتُهم من کلّ اُوب وهَل إذا شَرَعَت فیه الأسِنّةُ کَبَّ

)ابوریاش، 1406ق: ص213(
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کـرده و در بیانـی شـاعرانه اظهـار  شـاعر در نقطه‌نقطـه هاشـميات بـر حسـین؟ع؟ نوحه‌سـرایی 

می‌کنـد کـه غـمِ شـهادت او هـم بـر مردمان و هم بر سـایر موجودات عالم هسـتی منتقل گشـته تا 

آنجا که پرندگان نیز در این غم عظیم شـریک بوده و خود را با لباسـهای آغشـته به خون او تبرک 

ی خود را بر او طولانی می‌سازند. هاشميات بنی‌‌امیه را  نموده و زنان فرزند ازدست‌داده ناله و زار

یخ، معروف و ضرب‌المثل شده بودند،  کمان جوری که به ظلم و ستم در گذشته تار از همۀ حا

سـتمکارتر می‌دانـد و بدعت‌گـذاری مسـتمر آنهـا را در دیـن هماننـد تحریفـات و بدعت‌هـای 

ی می‌داند: راهبان یهود و نصار

 عـامٍ بِدعـةٌ یُحدِثُونَهـا
َ

کُلّ هُـم 
َ
ـوا»ل

ُ
اُوحَل ثُـمَّ  أتباعَهـم  بِهـا  ـوا 

ُ
زَل

هبانُ ما لم یَجِئ بِهِ «کَما ابتَدَعَ الرُّ
ُ

کِتـابٌ ولا وحـیٌ مِـن الِله مُنـزَل

 )ابوریاش، 1406ق: ص212(

کمیت، شاعری انقلابی است که نفرت و انزجار خود از زندگانی آرام اما زیر سلطه بنی‌امیه را 

آشکارا ابراز می‌کند و از اینکه می‌بیند مسلمانان را به دو دسته اکثریت و اقلیت، گرسنگان و 

شکم‌بارگان، تقسیم کرده‌اند، خدا را به یاری می‌خواند و آنها را نفرین می‌کند. افراط و تفریط

هـا، جهالـت و بدبختی‌هـای مـردم را از سـوء سیاسـت و تزویـر و تبعیـض زمامـداران زمانـش 

می‌دانـد و از طولانی‌‌بـودن حکومـت ظالمانـه آنهـا می‌نالـد و در اعالم موضـع خـود اهل‌بیـت 

؟ص؟ را چراغ‌هـای هدایـت، باران‌هـای رحمـت، دسـت‌های بخشـنده و دسـتگیره‌های  پیامبـر

نجـات دانسـته و از خداونـد تعجیـل در دولـت آنها را خواهان اسـت تا عدالـت برقرار و کتابِ 

کم گردد. بر زمین‌ماندۀ خدا حا

؟ص؟ را با حکومت  کمیت در هاشميات اول تا چهارم عدالت و کفایت و بزرگواری اهل‌بیت پیامبر

سراسـر تبعیض و ظالمانه امویان مقایسـه می‌کند و تنها به گزارش گذشـته بسـنده نمی‌کند؛ بلکه 

خلفای آنان را محکوم می‌کند. هاشـمیات از سـیرت پسـندیده، رأى حازم و دیگر فضایل اخلاقی 
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؟ص؟ درباره امامت آن حضرت سـخن به میان می‌آورد. کمیت  امام على؟ع؟ و نص صریح پیامبر

در میمیه خود از آن حضرت به‌عنوان وصی و جانشین یاد کرده که شهادت او به‌وسیله ابن‌ملجم، 

تخـت پادشـاهی امـت اسالم را بـه سـوی نابـودی سـوق داد. وی در دوازده بیـت از ایـن هاشـمیه از 

کـه چگونـه طومـار  کـرده  یـاد  پاکدامنـی، بزرگـواری، خردمنـدی، دلاوری و شـجاعت آن حضـرت 

لشکریان انبوه دشمن را در هم می‌پیچید:

قَتیـلٍ مِـن  ـهُ 
َ
ل کَـم  ثُـمَّ  لـه  وصَریعٍ تحت السَنابک دامی»کَـم 

بخمیـسٍ ـهُ 
ُ

فّ
ُ
یَل فِئـامِ«وخَمیـسٍ  بعـدَ  حَـواه  وفِئـام 

یاش، 1406ق: ص177(  )ابور

و در برشمردن فضایل آن حضرت از میدان‌های نبردی که حضور داشته یاد می‌کند و از جهاد او با 

؟ص؟ و با منافقان و خوارج در زمان حکومتش سخن به میان می‌آورد. مشركان قبل از رحلت پیامبر

دَ السَیفَ تارَتینِ منَ الدّهرِ صَـرامِ»جَرَّ مِـن  ةٍ  دِرَّ حِیـنَ  عَلـی 

بـــالازلام«في مریدین مُخطِئینَ هُدیَ الله ومُستَقسِـــمِینَ 

یاش، 1406ق: ص177(  )ابور

در هاشـمیه دیگـر امـام را بهتریـن پزشـک بـرای رسـیدگی بـه درد امـت می‌دانـد آنـگاه کـه پزشـک و 

دسـتیارش از درمـان او عاجـز گشـته آن را بـه یکدیگـر واگذارنـد و از او به‌عنـوان بهتریـن ولـی امـر و 

سرچشمه تقوی و بهترین معلم یاد می‌کند:

بُ«  ها ذُوالطّبِّ والمُتَطبِّ
َ
کَل نِعمَ طبیبُ الدّاءِ مِن أمرِ اُمةٍ                توا

َ
»ل

)ابوریاش، 1406ق: ص191(
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؟ص؟ می‌داند و اینکه او آقایی است که از شادی  کمیت در عينيه خویش علی؟ع؟ را برگزیده پیامبر

؟ص؟ به منزله  خویش گریزان و به سـوی خشـنودی خالق خویش شـتابان اسـت و برای امت پیامبر

بهار است:

ته ومولیً            إلی مرضاةِ خالقه سریعاً«  »حَطُوطاً في مَسرَّ

)ابوریاش، 1406ق: ص223( 

»بِمرضِیَ السیاسة هاشميّ               یکونُ حَیّاً لُامَتِه ربیعا«

 )ابوریاش، 1406ق: ص224(

 در عصـری کـه بـردن نـام علـی؟ع؟ جـرم محسـوب می‌شـود و لعـن آن حضـرت بـر منابـر سـنت 

می‌گـردد، بی‌شـک هاشـمیات کـه در مـدح آل‌علی؟ع؟ اسـت، بارزترین مصداق جهـاد و مبارزه 

کمان اموی را به‌شـدت برافروخت تا آنجا که  اسـت؛ مگر نه این اسـت که این قصاید، خشـم حا

هشـام، آنـگاه کـه مسـلمه بـرای شـفاعت کمیـت نـزد او رفـت، پیش از آنکـه تقاضای خـود را بیان 

نمایـد بـه او گفـت: »هرچـه بخواهـی برآورده می‌شـود به اسـتثنای کمیـت« )امینـی، ۱۴۱۶ق: ج2، 

ص۲۰۹(. ایـن سـخن را زمانـی هشـام بـه زبـان مـی‌آورد کـه بیسـت سـال از آوارگـی کمیـت و تحت 

تعقیب بودنش می‌گذرد.

شاعر در ابیات آغازین هاشمیه چهارم از مقدمات تغزل و نسیب اجتناب ورزیده و مستقیماً به 

موضوعی که می‌خواهد از آن سخن بگوید وارد می‌شود و آن هم برافروختن روح جنبش و قیام، ضد 

حاکمان جور اموی است، با اسلوب استفهام از مردم می‌خواهد که به پا خیزند:

ـلُ مُتَامِّ رَایِـهِ  فـي  عـمٍ  هَـل  لا  وهَـل مُدبِـرٌ بَعـدَ الاسـاءَة مُقبِـلُ»أ

لِرُشـدِهِم مُسـتَیقِظُونَ  أمـةٌ  لُ«وهـل  غسَة المُتَرمِّ فَیَکشِفُ عَنهُ النَّ

 )ابوریاش، 1406ق: ص 209(
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کمیت پس از بازخواسـت مردم به‌دلیل سرسـپردگی و سـکوت آنها در برابر حاکمان سـتمگر اموی 

و ترجیح‌دادن دنیا بر دین، به مؤاخذه حاکمان اموی و نکوهش سیاست ظالمانه آنها می‌پردازد و 

بیان می‌کند آنها کسانی هستند که در آیات قرآن تدبر و اندیشه نمی‌کنند:

لُ«  وام المُؤَبَّ حُ دنیانا جمیعاً ودِینُنا            عَلی ما به ضاعَ السَّ
ُ
»اتَصل

)ابوریاش، 1406ق: ص211(

بِأمـره یُعنَـی  الِله  کِتـابَ   
َ

لُ»کَانّ
َ

المُـرَکّ الکَودِنـیُّ  فیـه  هـي  وبِالنَّ

ـه
َّ
فَتَدُل آیـه  ـر  یَتَدَبَّ عَلی ترک ما یأتی أم القلبُ مُقفَلُ« ألـم 

)ابوریاش، 1406ق: ص211(

کمیت در فراز دیگری همین معنا را پی می‌گیرد و بدون ترس و واهمه از شمشیر و تازیانه اموی‌ها مردم را 

به قیام علیه آنها دعوت می‌کند. او از اینکه امر امت به دست آنها افتاده نگران است و چنین می‌گوید:

ـوا
ُّ
حَل حَیـثُ  ـةَ  أمیَّ لِبَنـي  ـدَ والقَطِیعـا»فَقُـل  المُهَنَّ إن خِفـتَ  و

فیـهِ کُنـتُ  لِدَهـرٍ  ف 
ُ
أ لا  مُطیعـا« أ کُـمُ 

َ
ل طائعـا  هِدانـا 

یاش، 1406ق: ص224( )ابور

با دقت و تتبع در هاشميات درمی‌یابیم که این قصاید صرفاً برای تفنن و هنرنمایی سروده نشده است 

و سـبک و سـیاق مخصـوص بـه خـود را دارد. در هاشـمیات نـه پیـام فـدای کلام شـده، نـه اخالص و 

رسـالت شـاعر فصاحت و بلاغت را از چشـم او دور داشـته اسـت. هاشـمیات کمیت از نظر محتوا 

و مضمـون آمیختـه بـا سیاسـت و جدل و احتجاج اسـت و اسـلوبش به تقريـری گرایـش دارد. از عهد 

بنی‌امیه به‌ویژه مروانیان، تصویر راستین و دقیقی ارائه می‌دهد، شعری زنده و پرحرکت است که انسان 

را به زندگی و قیام می‌خواند. فضائل و مناقب اهل‌بیت؟عهم؟ را با استدلال‌های عقلی و نقلی به تصویر 

می‌کشد و بدعت‌های حاکمان اموی را برملا ساخته و مردم را به جهاد تشویق و تحريض می‌نماید.
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هاشمیات کمیت انبوهی از لغات و اصطلاحات عصر جاهلی و اسلامی، اقتباسها و تضمين‌های 

فراوانی از قرآن و حدیث را در خود جای داده است که بر دانش سرشار کمیت و ریاستش در کشور 

شـعر و سـخن دلالت دارد. مهم‌ترین موضوعاتی را که کمیت در هاشـمیات به نظم کشـیده اسـت 

؟ص؟  ۶. فضايل على؟ع؟  : عشـق و محبـت ۲. حـزن و انـدوه ۳. شـخصیت پیامبـر عبـارت اسـت از

5. ذكر صفات اهل‌بیت؟عهم؟ 6. مسـئله خلافت ۷. تحليل حماسـه عاشـورا  ۸. مقایسـه سیاسـت 

عادلانه علویان با سیاست ظالمانه امویان  ۹. تشویق مردم به جهاد و مبارزه.

از آنجـا کـه شـاعر در عصـری می‌زیسـت کـه حاکمـان امـوی حضـرت علـی؟ع؟ را آشـکارا بـر منابـر لعـن 

می‌نمودند، هر یک از موضوعات فوق که در هاشمیات به نظم کشیده شده است، می‌تواند مصداق بارزی 

از جهاد و مبارزه باشـد؛ بر همین اسـاس بود که حاکمان اموی سـراینده آنها را تحت تعقیب قرار دادند و 

، انقلابِ در مضمون و درون‌مایه، صدق  عباسیان نیز از نشر آن جلوگیری کردند. سنت‌شکنی در ساختار

عاطفه و شور درونی و هماهنگی کامل زبان تصویری با درون‌مایه‌ها، از ویژگی‌های برجسته در عرصه‌ زبان 

و ساختار شعر عاشورایی به شمار می‌رود. مصادیق و موارد انقلاب و نوآوری در مضمون، در بخش بررسی 

درون‌مایه‌های نوین شعر حماسی- آیینی عاشورایی گذشت )امینی، 1416ق: ج4، ص27(.

رویکرد حماسی-آیینی هشامیات رد قصاید

، آزادگـی، ایثـار و فـداکاری، پایـداری،  شـعارهای امـام حسـین؟ع؟ امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر

حق‌طلبی و دفاع از مظلوم و شعارهایی بود که در دوره‌های بعد هم در برابر ستمکاران و منحرفان 

از دین، قابل اسـتناد و پیروی بود. این نکته را نیز باید افزود که امام حسـین؟ع؟ مشـروعیت قیام بر 

ضد ظالمان را به لحاظ دینی مورد تأیید قرار داد و از این جهت نیز قیام ایشان می‌توانست الگویی 

مناسـب بـرای دنبالـه‌روی و تقلیـد باشـد. حادثـه‌ کربلا به‌طور عمده از سـوی امام محمـد باقر و امام 

جعفر صادق؟عهما؟ به‌صورت یک ارزش مذهبی جاودان درآمد که هم می‌توانست اهداف سیاسی 

خاص را به تصویر کشـد و هم دغدغه‌ها و اندیشـه‌ها و آموزهای شـیعه را در قالب سـخنان پرشـور 
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و سوگواره‌های مذهبی و زیارت‌نامه‌ها به نسل‌های آینده منتقل کند؛ ازجمله زیارت وارث که امام 

حسین؟ع؟ را از زاویه‌ تاریخی و ارزشی، ادامه‌دهنده مسیر پیامبران مطرح می‌سازد.

تحت تأثیر رویکرد ائمه؟عهم؟ در دوره‌ اموی و عباسـی شـاعران شـیعی به این رخداد مکتبی و ابعاد 

گوناگون آن در آفریده‌های شعری خود پرداختند و این‌گونه بود که دفاع از حریم ولایت و مقدسات 

اسالمی کـه به‌نحـو کامـل در قیـام امـام حسـین؟ع؟ تجلی یافته بود، به شـعر شـاعران بزرگ شـیعی، 

همچون سید‌حمیری، کمیت بن زید اسدی، دعبل خزاعی، منصور نمری، دیک الجن و ابن‌رومی 

راه ‌یافت )امینی، 1416ق: ج4، ص۱2 به نقل از اغانی، 1986م: ج۱۵،  ص ۱۲۳(.

قصیده میمیه 

»من لقلب متیم مستهام           غیر ما صبوة ولا احلام«

)امینی، 1416ق: ج4، ص۱5-۱3(.

ترجمه: دلِ سرگشته و حیرت‌زده را چیزی جز عشق و آرزو نیست 

کمیت از خدمت امام؟ع؟ مرخص شد و به نزد »عبد اللّه بن حسن بن علی« آمد و به انشاد پرداخت، 

قباله کشـتزاری چهار هزار درهم به او بخشـید؛ ولی او از گرفتن آن امتناع نمود و گفت: پدر و مادرم به 

قربانت؛ اگرچه در اشـعاری که بر دیگران گفته ام به فکر دنیا بوده‌ام، ولی به خدا قسـم، در این مورد جز 

برای خدا کلامی نگفته‌ام؛ پس به پاداش آنچه برای خدا گفته‌ام، بهائی نخواهم گرفت. کشتزاری با اصرار 

آن را به او داد. چندی بعد کمیت از او خواست که مال را پس بگیرد که او پذیرفت. در این هنگام »عبد 

اللّه بن معاویه بن عبد اللّه بن جعفر بن ابی طالب« کیسـه‌ای چرمی به غلامان خود داد تا به خانه‌های 

بنی‌هاشم بروند و ایشان به پاس حمایت کمیت از بنی‌هاشم، پول و جواهرات در آن قرار دادند تا جایی 

که قیمتش به  ۱۰۰  هزار دینار رسـید. آنگاه کیسـه‌ها را برابر کمیت گذاشـت؛ ولی او باز پاسـخ داد: پدر و 

مادرم به قربانت، چه مال زیاد و عمل شایانی! ولی در ستایش شما تنها به خدا و پیامبر نظر داشته‌ام 

و پاداش دنیوی برای آن نخواهم گرفت. آن را به صاحبانش بازگردانید« )امینی، 1416ق: ج4، ص27(.
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قصیده ابئیه
الشّـیب یلعـب»طربت وما شوقا الی البیض أطرب ولا لعبـا منّـی وذو 

محمـد آل  حـبّ  مـن  ترنـی  اترقّـبالـم  خائفـا  واغـدو  اروح 

واوجـبفـان هـی لـم تصلـح لحـی سـواهم احـقّ  القربـی  ذوی  فـانّ 

تراثـه لا  ولـو  یـورث  لـم  لقـد شـرکت فیهـا بکیـل وارحـب« یقولـون 

)امینی، 1416ق: ج4، ص۱9(

»سیوطی« در شرح شواهد المغنی می‌گوید: 

»ابن‌عساکر« به اسناد خود از »محمّد  بن عقیر« آورده است که بنی‌اسد می‌گفتند: در ما فضیلتی 

اسـت کـه در عالـم نیسـت. بیتـی از بیوت ما نیسـت که برکتـی از وراثت کمیـت در آن نباشـد؛ زیرا 

او پیامبـر؟ص؟ را در خـواب دیـده کـه فرمـود: شـعر »طربـت وما شـوقاً إلی البیض اطـرب« را بخوان 

و خوانده اسـت. سـپس پیامبر فرمود: »بورکت و بورک قومک؛ تو و خویشـاوندانت را برکت باد« 

)سیوطی، بی‌تا: ج1، ص 38( 

ابن‌عسـاکر نیـز از »ابـی عکرمـه ضبـی« از پـدرش نقـل می‌کنـد کـه در کوفـه هـر کـه قصیـده طربـت را 

نمی‌خواند، هاشمی پنداشته نمی‌شد )سیوطی، بی‌تا: ج1، ص 39(.

 

قصیده ملایه 

لا هل عم فی رأیه متأمّل         وهل مدبر بعد الإسائة مقبل« »أ

 )امینی، 1416ق: ج4، ص20(

ترجمـه: »هـان، آیـا هیـچ کوردلی، نگران اندیشـه خویش هسـت؟ و هیـچ روی از حق تافتـه‌ای پس از 

تبهکاری به سوی حق باز می‌گردد؟«

ابوالفرج در اغانی به اسـناد خود از »ابوبکر خضرمی« آورده اسـت که در ایام تشـریق »مِنا« از محمّد 

بـن علـی؟ع؟ بـرای کمیـت اجازه شـرفیابی خواسـتم کـه اجازه فرمودنـد. کمیت به او گفـت: قربانت 
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گـردم، در سـتایش شـما شـعری سـروده‌ام کـه دوسـت دارم برایتـان بخوانـم. فرمـود: در ایـن روزهـای 

مشخّص‌شده و شماره‌شده، به یاد خدا باش. کمیت استدعای خویش را از سر گرفت. ابو جعفر 

فرمود: بخوان! کمیت قصیده را خواند و به اینجا رسید:

اوّل«»یصیب به الرّامون عن قوس غیرهم الغـی  لـه  اسـدی  آخـر  فیـا 

ترجمه: »تیراندازان با کمان دیگری )یزید( به سوی او )امام حسین؟ع؟( تیر می‌اندازند، وای بر آن 

آخری که زمینۀ تبهکاری را اولی برای او فراهم آورد«. ایشان دست به آسمان بلند و فرمودند: »خداوندا! 

« )ابوالفرج اصفهانی، 1986: ج2، ص ۱۲۶؛ مجلسی، 1403: ج۳۵، ص۲۰۴(.  کمیت را بیامرز

امـام  بـه  را  درهـم  هـزار  و ۴۰۰   نمی‌پذیرفـت  مـادی  هدایـای  مـدح،  اشـعار  سـرودن  بـرای  کمیـت 

زین‌العابدیـن؟ع؟ بازگردانـد و تن‌پـوش ایشـان را درخواسـت نمـود تـا تبـرک جویـد. همچنیـن یـک 

؟ع؟ بـاز گردانـد و پیراهنـی از  بـار  ۱۰۰  هـزار درهـم و بـار دیگـر  ۵۰۰  هـزار درهـم را بـه امـام محمـد باقـر

حضـرت طلـب نمـود. همچنیـن 1000 دینـار و جامـه‌ای را کـه امـام صـادق؟ع؟ بـه وی اهـدا نمـوده 

پـس فرسـتاد و خواسـت تـا او را بـه جامـه‌ای کـه بـر بـدن امـام اسـت، سـرافراز نماینـد. او  بودنـد، باز

همچنیـن یـک روسـتا را کـه عبـداللّه بن حسـن به او بخشـیده بـود و بـا 4000 دینار برابـری می‌نمود به 

انضمام پول‌هایی که عبدالله در ازای شعر او در مدح بنی‌هاشم، از آنان جمع نموده بود و بالغ بر 

تی نیز بر زبان آورده اسـت؛ ازجمله  صد هزار درهم بود، بازگرداند. او در زمان اسـترداد هدایا جملا

اینکه در زمان هدیۀ فاطمه، دختر امام حسین؟ع؟، که سیصد دینار و اسبی سواری بود، مژگانش 

بـه اشـک نشسـته پاسـخ داد: نـه، بـه خـدا قسـم نخواهـم پذیرفـت که مـودت من به شـما در ‌اندیشـۀ 

دنیاداری نیست؛ همچنین به امام سجّاد؟ع؟ گفت: شما را از آنجا مدح گفتم که وسیله‌ای برای 

؟ع؟  تقـرب مـن بـه پیشـگاه خـدا و پیامبـرش باشـید و جایـی نیـز در پاسـخِ هدیـه امـام محمـد باقـر

می‌گویـد: تـا خـدای تعالـی هسـت و مرا کفایت کند، قسـم بـه خدا که هیچ‌کس نمی‌دانـد )و آن روز 
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نخواهد آمد( که از شما درهم و دیناری بپذیرم. پاسخ او به امام صادق؟ع؟ این است: سوگند به 

خدا که شما را در ‌اندیشه دنیا دوست ندارم که اگر چنین می‌خواستم نزد کسی می‌رفتم که آن را به 

دسـت داشـت؛ امّا و مهر من به شـما برای آخرت اسـت«؛ همچنین در پاسـخ به عبداللّه بن حسن 

بن علی می‌گوید: »قسم به خدا، قصیده‌ای درباره شما مگر برای خدا نسروده‌ام؛ پس در قبال آنچه برای 

خـدا گفتـه‌ام، بهائـی نخواهـم گرفـت«. سـخن او بـه عبـداللّه از نـوادگان امام جعفرصـادق؟ع؟ نیز چنین 

است که از مدح شما، جز رضای خدا و پیامبرش قصدی نداشته‌ام؛ پس پاداش دنیوی نمی‌خواهم« 

)امینی، 1416ق: ج4، ص35(.

کمیت در قصیده‌ای از هاشمیات خود بی‌باکانه با گرایش به حق و دوری از مصلحت‌طلبی چهره 

زشت غاصبان خلافت و نیز رفتار ددمنشانه بنی‌امیه را برملا می‌سازد:

ولکـن لعنـا  بهـا  ابلـغ  صنبعـا»فلـم  اولهـم  بـذاک  اسـاء 

لعـدل اقربهـم  بـذاک  مضبعـافصـار  واحفظهـم  جـور  الـی 

فضلـوا قائدهـم  امـر  واقومهـم لـدی الحدثـان ذریعـااضاعـوا 

علیـه وبغـوا  حقـه  قریعـاتناسـوا  لهـم  وکان  بلاتـره 

حلـوا حبـث  امیـه  لبنـی  والقطبعـا« فقـل  المهنـد  خفـت  وان 

)ابوریاش، 1406ق: ص224(

ترجمه: »بر آنان لعنت نمی‌فرستم؛ ولی اولین ایشان کاری زشت انجام داد که با آن دومین نفر هم 

کـه از دیگـران بـه عـدل نزدیک‌تـر می‌بـود، سـتمکار گشـت. اینان فرمـان رهبرشـان را که اسـتوارترین و 

پایمردترین در رویدادهای دوران بود، تباه نموده و به گمراهی کشـیده شـدند. حقش را فراموش و بر 

؛  او ستم کردند؛ با وجودی که گناهی نکرده و سرورشان بود. این سخن را در همه جا به بنی‌امیه بگو

ک باشی«. حتی اگر از شمشیرشان بیمنا
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نتیج‌هگیری

يـد اسـدی شـرح وقايـع کربلا اسـت که به‌‌نحوی نشـان از  جلـوه و نمـای اشـعار و قصايـد کميـت بـن ز

مبـارزات فرهنگـی ايـن شـاعر بـزرگ در آن دوران اسـت و همان‌گونـه کـه اسـتاد مطهـری بيـان نمـود: 

»کميت اسـدی با اشـعارش مکتب حسـين؟ع؟ را نشـان می‌دهد. او با اشـعارش از يک سـپاه برای 

بنی‌اميه بيشتر ضرر داشت. اين مرد يک روضه‌خوان بود؛ ولی شعری می‌سرود که تکان می‌داد دنيا 

را، تکان می‌داد دستگاه خلافت وقت را« )مطهری، 1382ش: ص215(. 

همچنـان کـه در منابـع ادبـی و شـعری دسـته‌اول عـربِ آن روزگار و سـال‌های بعـد از دوران زندگانی 

وی، شعر و شخصیت کمیت مورد توجه شعرا و ادیبان بسیاری قرار گرفت. برخی زبان به تعریف 

و تمجید و برخی به نقد ایشان برخواستند. ابوالفرج اصفهانی بیان کرد: 

»روزی فرزدق درحالی‌که شعر می‌خواند، کمیت را که کودک بود، دید. فرزدق به او گفت: ای 

پسر، دوست داری که من پدرت باشم؟ و او پاسخ داد: خیر، ولی دوست دارم که مادرم باشی. 

فـرزدق از پاسـخ بـه او بازمانـد و روی بـه دوسـتان خـود کـرد و گفـت: هرگز به ماننـد او ندیده‌ام« 

ج اصفهانی، 1986م: ج۱۷، ص۳۰(. )ابوالفر

یخـی و فاصلـه نسـبتاً کوتـاه روزگار کمیـت بـا دوره جاهلیـت از یـک  شـواهد موجـود در منابـع تار

سـو و رفت‌وآمد او به بادیه و ارتباط مسـتقیم وی با منابع آن، از سـوی دیگر و همچنین مقایسـه 

ایـن دو دیـدگاه بـه نظـر می‌رسـد کـه دیدگاهـی کـه کمیـت را نقـد می‌کنـد، علی‌رغـم شـهری‌بودن 

کمیـت و نداشـتن تجربـه بدویـت، خالـی از اشـکال و یک‌سـو نگـری نیسـت. گفتنـی اسـت کـه 

اصمعـی نسـبت بـه حـذف برخـی اشـعار کمیـت واهمـه‌ای نداشـت؛ زیـرا ابن‌سـکیت کـه یکـی 

یادتـری را از کمیـت روایـت می‌کنـد  از طرفـداران کمیـت و از مخالفـان اصمعـی اسـت، اشـعار ز

یـد قرشـی در طبقه‌بنـدی خـود کمیـت را جزء طبقه هفتم و  )کمیـت، 1406ق: ص31 و 225(. ابوز

از صاحبان اشـعار حماسـی به شـمار می‌آورد. جاحظ در کتاب الحیوان مدایح نبوی کمیت را 
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مـورد نقـد قـرار داده و بیـان می‌کنـد: »از مدایح نادرسـتی که هیچگاه عجیب‌تـر از آن را ندیده‌ام، 

گر مدایـح او در مورد بنی‌امیه بـود، جایز بود که  ؟ص؟ اسـت. ا سـروده‌های کمیـت در مـدح پیامبـر

گـر بنی‌هاشـم را مـدح می‌کـرد، روا بـود کـه بنی‌امیـه معتـرض او  بنی‌هاشـم او را مسـخره کننـد و ا

؟ص؟ چه کسـی معترض اسـت یا چه کسـی ناخشـنود می‌شـود که او به  شـوند؛ اما در مدح پیامبر

این کار مبادرت نموده است.

جاحظ می‌گوید: »کمیت نخستین کسی است که در شیعه، باب مناظره و احتجاج و جدل مکتبی 

و دینـی را گشـود«؛ بنابرایـن وی اولیـن کسـی اسـت کـه در شـعرش، آشـکارا از محبـت اهل‌بیت؟ع؟ 

دم زده است. کمیت مانند دیگر شعرا مضامین و موضوعات گوناگونی را دست‌مایه شعر خویش 

، اشـعار وصفی، غزلـی و حِکمی نیز  سـاخته اسـت. او عالوه بـر شـهرتش در زمینـه مـدح، رثـا و هجو

دارد. اشـعار وصفـی او از زیبایـی، دقـت، عمـق و اثرگـذاری فراوانـی برخـوردار اسـت. توصیفـات او 

بیشـتر دربـاره طبیعـت جانـدار اسـت. در گسـتره غـزل نیـز -علی‌رغم اینکـه خود عنـوان می‌کند که 

فریفته آن نیسـت- دسـتی توانا دارد؛ به‌گونه‌ای که از دیگر شـعرای غزل‌سـرای حجاز کمتر نیسـت؛ 

شاید قید و بندهای اخلاقی و دینی و همچنین محرومیت‌های اجتماعی از عواملی‌اند که غزل او 

را رقیق و لطیف و دارای سوز و گداز نموده است.

گردی نـزد  ، فقـه و حدیـث و شـا کمیـت به‌دلیـل ارتبـاط قـوی خـود بـا علـوم قرآنـی چـون تفسـیر

اسـتادان و اهـل فـن، تأثیـری فـراوان از ایـن دانشـها پذیرفتـه بـود؛ به‌طـوری کـه در محاجه‌هـای 

والای  اندیشـه‌های  اسالم،  گران‌سـنگ  میـراث  می‌گرفـت.  بهـره  بسـیار  آن  از  خـود  شـعری 

پیشـینیان و همچنیـن اسـتعداد فـردی و تجربـه شـخصی‌اش در شـناخت حقایـق موجود، از 

عوامـل تأثیرگـذار در شـعر اوینـد. مدایـح و مرثیه‌هـای او در مـورد اهل‌بیـت؟عهم؟ از اعتقـادات 

و باورهـای مذهبـی اوسـت. کمیـت به سـتایش اهل‌بیـت؟عهم؟ می‌پردازد و بر مصیبت ایشـان 

می‌گرید و دشمنان آنان را هجو می‌کند.
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